
 نقش زمان و مکان در فقه، و اجتهاد

 علیرضا فیض

با اینجانب تماس گرفتند، و از من خواستند که پیرامون « حضور»چند شب پیش، از دفتر مجله گرانبار 

ای فراهم آورم، گفتم ای کاش این کار مهم زودتر از مقاله« نقش زمان و مکان در فقه، و اجتهاد»ه مسأل

شد، تا بتوانم آنگونه که باید و شاید حق مطلب را ادا کنم، ولی چون درباره این ام گذارده میاین به عهده

ده بودم این پیشنهاد را هائی از مآخذی فراهم آورهائی کرده، و فیشموضوع جالب از قبل، بررسی

پذیرفتم، سپس بفکر فرو رفتم که با یک هفته فرصت که وقت بسیار کمی است و با آن وسواس و هراسی 

سابقه و در عین که من در نگارش و انتشار مقاله و کتاب دارم و از همه مهمتر در برابر این موضوع بی

اید و کمتر در نظران درکه مطبوع طبع صاحبای را بتوانم فراهم کنم حال، شایان اهمیت، چه مقاله

گیر قرار گیرد، و سرانجام دل به دریا زدم، و توکل به خدا معرض نقد و ایراد پژوهشگران تیزبین خرده

ها را قلم بدست گرفتم، و فیش« ما لایدریک کله، لایترک کله»کردم، و به خاطر امتثال امر، و به حکم 

های مختلف ام پوشیده بماند، بخشآهنگی مقالهو برای آنکه نا همم شدم، ردیف کردم، و به نگارش، سرگر

کنم که مرا در های مسلسل گذاردم. و در عین حال از فضلای اهل اصطلاح تقاضا میآنرا در زیر شماره

 .های ارتکابی خود راهنمائی فرماینداشتباه

ت که آن، به فقه، و اجتهاد ربطی ندارد. زمان و مکان یعنی چه؟ مراد، بحث از ماهیت فلسفی آنها نیس

غرض فقیه از طرح مسأله زمان و مکان چیز دیگری است. از نظر مجتهد، زمان و مکان دو ظرفی 

اند، و مراد این است که راه و رسم، و دأب، و دیدن، و عرف و سنت هستند که جامعه را در بر گرفته

خاص فقیه باشد، تا در پرتو این بستگی با جامعه  هر جامعه در هر دوره، و هر جا باید مورد عنایت

ل مشکلات فراوانی که پیرامون جامعه را فرا گرفته است، باشد  .فتاوی او راهگشا گردد، و حلاا

عرف عقلاء عبارت دیگری است از زمان و مکان که روی فقه اثر چشمگیری دارد. از اعراف، و 

خواهد گرفت، و سپس در اعماق وجود اکثریت افراد، و ، شکل گرفته، یا هائی که در میان جامعهسنت

های رسوخ کرده، یا خواهد کرد، از این عرفها در لسان فقها و تألیف آنان، تعبیرات گوناگونی شده توده

است که همه آنها ناظر بیک چیز، و نماینده یک حقیقت است، عباراتنا شئی، و حسنک واحد. بجای عرف 

کنیم: عادت، عادت عقلاء، سنت، سیره عقلاء، اه در کتب فقها مشاهده میعقلاء، تعبیرات زیر را گ

طریقه عقلاء، بنای عقلاء موقع، یا مواقع، یا مواقف عقلائی، قوانین عقلائی، اصل عقلائی، احکام 

عقلائی امر ارتکازی، ارتکازیات، ارتکاز عقلاء، مرتکز عقلاء، و اخیراً تأثیر زمان و مکان در فقه، و 

 .اللهعلیهکنم تعبیر جدیدی است، از امام خمینی رضواند که فکر میاجتها

شوند، و مراد از همه آنها جز عرف عقلاء و اندیشمندان، تقریباً این الفاظ در یک معنی بکار گرفته می

 .چیز دیگری نیست

نیست بنابراین در این مقاله بجای زمان و مکان که اصطلاح جدیدی است، معنی آن برای همه روشن 

گیریم که همان کلمه عرف، یا عرف عقلاء را که اصطلاح قدیمی فقهاء و اصولیین است بکار می

 .دانشجویان عزیز فقه و حقوق با آن آشنا هستند

 :تعریف عرف

گویم: در تعریف عرف پرسید تعریف دقیق عرف که آشنای دیرین فضلاء است چیست؟ من میلابد می

ای است که در میان مردم رائج توان گفت: هر پدیدهفراگیر باشد می بطور کلی که همه اقسام آن را
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ها و اقشار مردم، متداول و متعارف شود، هر شیوه عملی، یا قولی است که در بین اکثریت تودهمی

 .شودگردد، و از آن پیروی میمی

و در عمق جان همه  ها پدید آمده،عرف، آداب، و رسومی است که بیشتر در رفتار و زندگی عملی انسان

 .نفوذ کرده، پاگرفته، پابرجا شده، و اکثر مردم بدان پای بند و معتقد هستند

عرف، اغلب جنبه قانونی، و تدوینی، و نوشتاری نداشته و ندارد، ولی آنچنان مردم بدان خو گرفته، و 

وی آن سرپیچی کنند که توانند از پیراند، که طبیعت ثانی، و سرشت دوم آنان شده که کمتر میعادت کرده

 .اند: العادة طبیعة ثانیةاز قدیم گفته

ً عرف، دستور از  العملی است شفاهی که سینه به سینه از عصری به عصری منتقل شده، و ما آن را غالبا

 .دانیمایم، و خود را ملزم به رعایت آن میگذشتگان به ارث برده

دانند، ولی مقررات عرف و سنت برای آنان یک ل نمیشاید خیلی از مردم، مقررات شرعی را بطور کام

 .امر شناخته شده، و مورد اتباع است

زندگانی تمام مردم در سراسر جهان، پر است از آداب و رسوم و عرفیاتی که ایندگان همچون گذشتگان 

از  شود و تخلف و سرپیچیبرای آنها ارزش گرانی قائل هستند، و در شمار فرهنگ هر جامعه تلقی می

 .دارندآنها را برای خود گناه محسوب می

 بینم که باهم نگاهی به تاریخ اجمالی عرف بیفکنیممناسب می
های حقوقی، و قانونی برای عرف، کم و توان گفت: تمام نظامهای حقوقی جهان میجوئی سیستمبا پی

 .اندبیش اهمیت قائل بوده

های اجتماعی بوده و اینک نیز در قبائل آفریقا پدیده یه همهای، پایه و ماعرف در جوامع ابتدائی، و قبیله

های دیگر همین حکم را دارد، و خود به تنهائی مصدر و اساس دین، اخلاق، سیاست و و برخی قاره

 .رودمعاملات بشمار می

عرف از مهمترین مصادر قانونگذاری روم بود، و حتی در زمان ژوستنیانوس )ژوستنین( یکی از 

گفت: این اند او میبود، و بطوری که نوشته وران آن سامان، اعتبار و احترام خود را حفظ کردهامپرات

شمارد، و تحسین فقط قانون ننوشته و تدوین نیافته یعنی عرف است که عرف و عادت آنرا نیکو می

 .کندمی

جه و پیروی بود، و پس های شمالی فرانسه تا عهد ناپلئون پابرجا و مورد توعرف در نظام حقوقی استان

از تدوین قانون از طرف وی و قانونهای دیگر از اهمیت آن کاسته شد، و تنها در معاملات و امور 

 .بازرگانی، اعتبار خود را، همچنان حفظ کرد

 .شمارندنامند، و آن را از مآخذ قانونگذاری میدر انگلستان و آمریکا عرف را قانون عمومی می

ها ایفاء کرده است، و اگر چه در تاریخ قانونگذاری همه ملت قش بس مهمی را درخلاصه اینکه عرف، ن

حال حاضر از اهمیت کمتری برخوردار است، ولی در عین حال، نقشی است حیاتی که قوانین، و 

های وضعی وجود داشته، و پیش از قانوگذاران ممکن نیست آن را نادیده بگیرند، زیرا پیش از قانون

کند، و آنها قانون، بجای قانون، نشسته بوده و همواره قوانین را تفسیر، تایید، و تعدیل می وضع و تدوین

ک و پویائی ومی  دارد،را از توقف و ایستائی به تحرا
های زندگی فردی و اجتماعی و بسیار فراگیر بود، عرف در میان عرب جاهلیت پایه هر پدیده از پدیده

کار و همه انواع معاملات و بر رفتارهای آنان بر همه حکومت بطوریکه بر دین، اخلاق، کسب و 

داشت. چون اسلام، ظهور کرد، قرآن و سنت اساس قانونگذاری شدند و از اهمیت عرف تا حدی کاسته 



شد. ولی عرف همچنان به عنوان عامل مهم و ارزنده در صحنه اجتماعی حضور و فعالیت خود را حفظ 

 .عی بر پایه عرف، و با توجه به آن نازل شدندکرده و حتی بعضی از نصوص شر

 اقسام عرف
عرف را اقسامی است، و مهمتر از همه که مورد عنایت فقیه است، عرف صحیح، و عرف فاسد 

توان در این باره گفت: بطور کلی، عرف، یا از منشأ فطرت، و عقل سلیم و نیازهای باشد، و میمی

رانی، بطالت، گذرانی شهوتهای دیگری، از هوسبازی، وقتشمهیا زا سرچاید، ضروری جامعه پدید می

اند و های عرف که برخی صحیحفکری، و ولنگاری. برای روشن شدن این نکته باین نمونهبیکاری، بی

 :اند توجه کنیدبرخی فاسد، و غالباً در جاهلیت رواج داشته

ورت خاص جاهلیت. ممنوعیت جنگ در ها، بصمناسک و اعمال و نذر و نیاز در خانه کعبه بخاطر بت

« اتخاذ اخدان»های حرام، دوست دختر، و دوست پسر گرفتن که قرآن از آن دو تحت عنوان ماه

نام برده و آن را در حد زنا شمرده است. نکاح شغار، نکاح با زن « متخذات اخدان»و « متخذی اخدان»

ه قاتل، در پرداخت دیه، داد و ستدهای پدر و غیره، بیع ربوی و سایر معاملات ربوی وظیفه عاقل

 .معاطاتی. رجوع جاهل به عالم، اعتبار دادن به ظاهر سخن هر کس، و بسیاری چیزهای دیگر

سوری، در میان مردم ما نیز عرفیات بسیاری وجود دارند از مراسم عید نوروز، مراسم چهارشنبه

، انگشتری بدست عروس کردن، مجلس عقد برانبدر، مراسم نامزدی، بلهنحوست سیزده و مراسم سیزده

افشانی، عقود ربوی که متداول بود. قمار در خوانی، پای کوبی و دستتشکیل دادن سرود و ترانه

ها و شرب مسکر در محافل جوانان و کشیدن تریاک که همه برای خود در دوره طاغوت عرف خانهقهوه

، اجاره خانه را در پایان هر ماه بطور اقساط رائج بود و استعمال دخانیات، گرفتن سرقفلی مغازه

ها بیندیشید تا صحات و فساد هر یک را خود تشخیص دهید پرداختن و غیره خوب و به دقت در این عرف

و بدست آورید که کدام آنها از منشأ فطرت و عقل و نیاز مبرم جامعه سرچشمه گرفته و وجود یافته 

 .بند و باری و غیرهو بیاست، و کدامیک از ناحیه هوس و شهوت 

ها صحیح هستند و برخی فاسد، با عرف صحیح جاهلیت، شارع مقدس، و بهر حال برخی از این عرف

مندی یا منع گذشته و ما هم باید در برابر عرف صحیح لبخند رضایتساخته و از کنار آن با سکوت و بی

 :[6]العامه المفقه المقارن گویدالاصول» لااقل، سکوت داشته باشیم، و با عرف نادرست بستیزیم. در

عرف صحیح راه و روشی است که در میان مردم، و در نفوس آنان در پرتو راهنمائی عقل و اندیشه، 

پذیرند، و هرگاه با قانون شرع، مخالفتی گردد، و طبایع مردم آن را میکند و رائج میاستقرار پیدا می

و که در خواستگاری برای نداشته باشد معتبر است، مثلاً شیربها دادن در ازدواج، یا هدایا و تحفه و کاد

اید، و نیز بیع معاطات و عقود جدیدی که فرستند که جزو مهریه بحساب نمیدختر خواستگاری شده می

گردد، و مخالفت با ربوی نباشد، و سپس استاد حکیم گوید: به عبارت دیگر آنچه در میان مردم متداول می

شود، مثل آورد عرف نامیده میای ببار نمیدهبرد و مفسنص شرعی ندارد، و مصلحتی را از میان نمی

کنند، و متداول است که برخی اینکه در میان مردم متعارف است که لفظ را بر معنی عرفی آن حمل می

[، و بخش 7پردازند]نمایند و بخشی از مهریه زن را به هنگام ازدواج نقداً میاز اشیاء منقول را وقف می

 .دیگر را پس از مدتی

 :[8]گوید شهید صدر میاللهایت

دین به امری در مسیری معین، و خطی دار و بیعرف، میل و گرایش عمومی انسان است. اعم از دین

ویژه که با شرع مخالفتی نداشته باشد، و خلاصه عرف عبارت است از روش عمومی مردم که از 



افته باشد، چه در محاورات، یا اندیشی سرچشمه گرفته، و برای حفظ فرد و جامعه نظم و سامان یمصلحت

معاملات، و چه در سایر روابط اجتماعی، در صورتی که برخوردی با شرع پیدا نکند، عرف صحیح و 

کند، و هر بیماری برای ای است. مثل اینکه هر جاهلی برای فهمیدن و دانستن به عالم، رجوع میپسندیده

ها را برای نظم و بقای دم این راه و روشرود، مربدست آوردن سلامت و تندرستی نزد پزشک می

 .دانندجامعه خود لازم و ضروری می

شوند، و این درست های رائج در میان مردم بر اساس اغراض گوناگونی متداول مینگارنده گوید: پدیده

ام، که عرفی نیست که همه آنها را در زمره عرف صحیح و معتبر قلمداد کنیم، و مکرر نوشته و گفته

رد توجه است که از مبدأ عقلائی بوجود آمده و بر پایه نیازی از نیازهای اصلی و ضروری جامعه مو

 .شیوع پیدا کرده باشد، و طبع سلیم، و ذوق مستقیم، آن را بپذیرد

های اجتماعی، فکری، و قانونی و ای به میزان پیشرفت جامعه، و افزایش آگاهیها در هر جامعهعرف

هائی که در گذشته شوند، و چیزها یا تحول جوامع، دستخوش تحول میارد. عرفحقوقی آنان بستگی د

عرفیت داشته، در زمانهای بعد، جای خود را به عرفی دیگر داده که با زمان و مکان سازگاری دارد، و 

عرف هر زمان اگر با دلیل و نص شرعی مخالفت نداشته باشد، و منعی از آن نشده باشد حتماً معتبر 

 .است

ل و بهرحال، فقیه در راه استنباط احکام به عرف سالم و صحیح، و عقلائی چنگ می زند، و در بستر تحوا

کند به تفصیلی که خواهد آمد، و از کنار بعضی از عرفها که هیچ ضرر و پویائی فقه روی آن حساب می

کوبد و در براندازی می گذرد، ولی عرفهای فاسد راالعمل میتفاوت، و بدون علکسنفعی ملزم ندارند بی

کوشد، آنچنان که شارع مقدس در برابر اعراف و سنن جاهلی رفتار کرد، صحیح آنها را تایید آنها می

 [9].کن نساخت، آرام نگرفتکرد، و با عرفیات غلط آنان سخت ستیزید، و تا ریشه

 افتدگیرد، و چگونه جا میعرف چگونه پا می

 [10]:یش عرف گویدمحقق نائینی درباره منشأ پیدا

 :شود )منشأ( آن از سه حال خارج نیستعرف که در میان مردم متداول می

های عصر خود را به راهی و کاری واداشته، و اول: گاه ممکن است منشأ آن سلطان جابری باشد که توده

های بعد به سنتی را، پی ریخته باشد، رفته رفته این راه و کار برای آنان عادت شده همچنان در دوره

 .اند. تا عرف و عادت برای خود پگرفته و تحقق یافته استهمان شیوه رفتار کرده

ای هدایت کرده باشد، و آن دوم: ممکن است یکی از پیامبران گذشته با تعلیمات خود مردم را به طریقه

 .طریقه بوسیله مردم استمرار یافته، و متداول گردیده و عرف آنان را تشکیل داده است

سوم: ممکن است عرف از نهاد و فطرت مردم ناشی شده باشد، فطرتی که خدای تعالی به مقتضای 

الاصول حکمت بالغه خود برای حفظ نظام و بقای جامعه به انسان عطا فرموده است. سپس در کتاب فوائد

ی و مصدری رسد که عرف، هر منشائهائی دارد و به این نتیجه میدر پیرامون هر یک از این سه، بحث

داشته باشد، اگر ما رضای صاحب شرع را نسبت به آن بدست آوریم، اعتماد به آن صحیح است. و 

های جاهلیت را گرفت، و ما از این جلوگیری آگاه شدیم، اگر همانطور که شارع جلوی بسیاری از عرف

ای ثبت و نقل آن وجود های بسیاری برشدیم، چرا که انگیزهجلوی این عرف را هم گرفته بود خبردار می

 .داشت

بر سخنان و بیانات محقق نائینی نظری دارم و بدینگونه حاشیه میزنم که راه و رسم حاکم یا سلطان جابر 

برد و روش ناپسندی را اغلب با فشار و و خود کامه که بنای غلطی را به زور و جبر در جامعه بالا می



نتقل گردد، بلکه آن راه و های پس از او خود بخود مد و به نسلکنم ماندنی باشکند فکر نمیاکراه پیاده می

رسم که جبراً برقرار شده دیری نخواهد پائید و با رفتن شاه ستمگر آن رسم غلط نیز از میان خواهد رفت 

 .حرکت غیر طبیعی در زیر فشار و جبر دوامی نخواهد داشت« القسر لایدوم»اند: که گفته

 .ها نیز شتابان نابود شدندغلط را در زمان شاه دیدیم که با سرنگونی او آن شیوههای و ما نظیر این عرف

توان حدس زد که عرفهای صحیح ممکن است از تعلیمات یکی از پیامبران سلف پا گرفته و ولی قویاً می

که کند ماندگار شده باشد، چنانچه ممکن است از فطرت و سرشت عقلای قوم بوجود آمده باشد و فرق نمی

هم تعلیمات انبیاء و هم رهنمودهای فطرت هر دو بر مبنای یک رشته اصول کلی و مبادی عمومی 

اند منتها یکی بر پایه وحی و دیگری بر پایه راهنمائی فطرت و عقل، عقل ریزی شدهای پیشناخته شده

 .که در لسان روایات به عنوان پیغمبر باطنی از او نام برده شده است

ً  بهر حال عرفی هزاران سال عمر کرده، در بستر زمان و مکان  که میراث گذشتگان ما است و فرضا

همان صورت نخستین خود را حفظ کرده باشد، بلکه در پرتو پیشرفت جامعه که  تواند دست نخوردهنمی

همواره متکامل و متحول است، آن عرف هم با حفظ ماهیت خود، رنگ باخته، و رنگ گرفته، و 

 .ل و مقام، خود را به شکلی دیگر نمایانده استبفراخور حا

کنم که در برابر این عرفهای صحیح که متکی بر اصول و مبادی کلی قابل قبول بار دیگر تکرار می

گیری کند و با آن معارضه و مبارزه داشته باشد، هر سعی که کند، بیهوده است و هستند اگر کسی جبهه

 .اهد بودهر تلاش داشته باشد، نقش بر آب خو

 مبادی کلی احکام و اعراف چیستند؟
شوند آن اصول و مبادی کلی که زیر بنای همه قوانین شرعی و وضعی و نیز عرفهای عقلائی شمرده می

 :بقول استاد مغنیه عبارتند از

آزادی، حفظ نفوس مردم، حفظ نوامیس مردم، حفظ اموال مردم، احترام به عقائد، نفی ضرر و حرج، 

د، حفظ نظام کشور، کیفر کردن جانی، تاوان دادن بر خسارت، نفی خیانت و غش، اباحه وفای به عه

چیزهای پاک و پاکیزه، حرمت چیزهای پلید و خبیث، مراعات عقل و عدل و مصلحت، دفع مفسده، 

نمائی بر پایه فیصله دادن به دشمنی بوسیله سازش اگر ممکن شود، و سپس در شرائطی بوسیله قدرت

به عرف، در صورت نبودن دلیل مخالف آن از سوی شرع، با همه به برابری رفتار کردن، و حق، اخذ 

سازند، و برای بقای فرد و ها را برآورده میاصول دیگری از این قبیل که نیازهای ضروری انسان

 .جامعه مؤثر هستند و شرع یا عقل و منطق سلیم، آنها را پذیرفته و باور دارند

کنند، و دور شدن از هر یک، های استواری، بقاء و ثبات قوانین را تضمین میپایه این مبادی بمنزله

 .گرداندقانون را دچار انزوا و شکست می

ها و مظاهر آنها در جوامع مختلف و در پذیر نیستند، ولی نمودها، نمایندهخود این اصول و مبادی تغییر

 .شوندمیاعصار مختلف یکسان نیستند و دستخوش دگرگونی نیز 

دانست، و مثلاً پیش از عصر ابزار و ماشین، عرف مردم در بیع و بازرگانی قیود و شروطی را لازم می

ای نداشتند، ولی پس از تکامل جامعه و افزایش تولید و تحول معاملات بدون آنها از صحت و کمال بهره

ب عالم، دیگر خیلی از آن وسائل نقلیه، و گسترش مرزهای بازرگانی در خشکی و دریا و شرق و غر

شود بازرگان این سوی جهان، با بازرگان آن سو بوسیله ها در نزد عرف عقلاء به چیزی گرفته نمیشرط

سازد، و پیش از قبض و اقباض، و تحویل دادن کالا، و بهای تلفن، یا تلگراف، معاملات کلان منعقد می

کند، و با سهولت و سادگی، امور جریان عادی پیدا می شود،گیرد و عقد بیع بسته میآن، معامله انجام می



شود، فقه نیز باید پابپای جامعه به پیش و از این بابت، ضرری متوجه هیچ یک از طرفین معامله نمی

برود و بر چنین عرفها مهر صحت بزند. شرع مقدس باید ما را به عرفی بخواند که با دگرگونی جامعه، 

ها در شکل و قالب است، نه در ماهیت و محتوا، و به ثبوت، پابرجائی گونیشود، و این دگردگرگون می

شود، مادام که در این میان هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، ای وارد نمیو اصالت آن مبادی لطمه

توانیم تفسیر آن حدیث مشهور را بفهمیم که: حلال محمد)ص( حلال الی حلال نگشته و بدین گونه ما می

وم القیامة، و حرامه حرام الی یوم القیامة، باین معنی که مفاهیم کلی و عام چون بیع و تجارت در معنی ی

حلال بودند، و همچنان تا روز  گسترده و پهناوری که دارند، فرق نکرده و در عصر پیغمبر)ص(

عرف، دگرگون  هایمانند، اگر چه مصادیق آنها در پرتو پیشرفت جامعه و دگرگونیرستاخیز حلال می

 .شوندمی

خوب بررسی کنید، در اینجا چه حکمی با آن مبادی کلی، مخالفت کرده، و ناسازگاری نشان داده است، تا 

 !مستحق طعن و لعن، و نقد و اعتراض باشد

شود که در کتابهای هر دو، رغم ایمان و اقراری که شیعه و سنی بآن مبادی عالیه دارند، مشاهده میعلی

هائی اید استا مغیه در اینجا مثالنمیخورد که با هیچ یک از آن مبادی جور دراحکامی بچشم میفتاوی و 

[ و برای نمونه من، مثال نخست او را در معرض فکر اندیشمندان پژوهشگر در 11فراوان ذکر کرده]

 :دهممسائل اسلامی قرار می

صب در دست کسی باشد و آنگاه اقرار کند که کافه فقهای شیعه اجماع دارند بر اینکه هرگاه کالائی به غ

شود که آن کالا را به زید و بهای آن را مال زید است، سپس بگوید: بلکه مال عمرو است بر او لازم می

به عمرو بدهد! این حکم مایه زیان فاحشی است بر اقرار کننده، زیرا به دو برابر دینی که واقعاً در عهده 

ال علم اجمالی داریم به اینکه یکی از آن دو تن که به نفع آنان حکم شده اوست، حکم شده و در عین ح

 !یابد که بطور مسلم مصداق تجاوز و عدوان استاست بنا حق به مالی باد آورده دست می

ایا این حکم با مبادی مسلم اسلام و با اصول عقلائی خردمندان سازگار است؟!. بهر حال این دانشمند 

نشیند و در جای دیگری خواهم گفت گوید و لاجرم بر دل میم و فقه از دل سخن میدلسوز به حال اسلا

الله شهید( که سخنان او نیز بازگو خواهد شد هر دو در این مرحله محمد باقر صدر )ایتکه او و سید

ب الله العضمیخمینی هستند، تحت تأثیر مکتخطیر از تاریخ اسلام متأثر از فتاوی امام راحل حضرتایت

 .پروا بحث کننداند درباره این مسائل بیحقوقی اوست که بخود جرأت داده

باری در اینکه اسلام، جاودانی است، هیچکس بحثی ندارد، و باید باور کنیم که جاودانگی قوانین اسلامی 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که با نیازهای هر پذیری آن است در جنبهمرهون نرمش و انعطاف

و عصری، و هر زمانی و مکانی سازگاری دارد، و بیشتر قانونگذاران جهان از قوانین روشن و  دوره

اند، ولی متأسفانه دست تعصب و جهل به احکام پیشرفته اسلام، و قوانین مترقی و مفید اسلام اقتباس کرده

ای فقهی مورد نیاز ممتاز آن فتواهای نادر و عجیبی را تحمیل کرده است از این رو تجدیدنظر در کتابه

رسد. فقه ما اگر از آن فتواها که گفتیم زدوده شود شوند لازم بنظر میبویژه آنها که تدریس می

ترین قوانین جدید جهانی است، و چه خوب است که این کتابهای قدیمی فقه چه از نظر کمی و چه پیشرفته

هائی وزی شود و به نگاشتن فهرستها امرکیفی دگرگون شوند، و وضع و چاپ، و ترتیب و تبویب آن

برای آنها مبادرت گردد و بهرحال ما باید قبول کنیم که نویسندگان این کتابها به غیب آگاهی نداشته و از 

 .اندخطا مصون نبوده

گردیم به بحث و بررسی دیگری درباره پویائی فقه در پرتو عرف. و در اینجا روی سخن من با بر



های بزرگ فقه، و اجتهاد آگاهی دارند، ل اصطلاح هستند، و به اهداف و آرمانپژوهشگرانی است، که اه

و بنابراین برای آنان روشن است که غرض از پویائی فقه، تغییر احکام فقهی از پیش خود، و اجتهاد به 

 .گویندرای نیست، آن چنان که برادران اهل سنت می

بریم، و از سوئی و زمانی که ما در آن بسر میبلکه منظور این است که محیط اجتماعی از یک سو، 

کنند و دیگر دو عامل مهم، و سازنده هستند، که گاه موضوع و گاه متعلق قدیم حکم فقهی را دگرگون می

آورند و گاه اگر ارضای شارع را تحصیل کنیم، عرف خود دلیل مستقلی میشود آن را بصورتی نو در می

واضح است که موضوع یا متعلق جدید، حکمی به فراخور خود  برای اثبات حکم. و در این صورت،

طلبید. و این نکته برای همه مسلم است که احکام بر روی متعلق عرفی و موضوع عرفی قرار می

جهت نیست که شناخت ها دارند، و بیهای مختلف دگرگونیگیرند، و موضوع و متعلق در عرفمی

شده، و در جای خود به تفضیل درباره آن سخن خواهیم عرف، یکی از شرائط مهم اجتهاد شمرده 

 .[12]داشت

به عنوان مثال برای این دگرگونی به مسأله زیر توجه کنید، ابزاری مثلاً شطرنج در روزگا قدیم برای 

قمار بازی ساخته شده، و بدان اختصاص یافته است، حکم آن چیست؟ هر مجتهدی بدون تأمل حکم 

گوئید درباره همان چیز )متعلق حکم( که با گذشت زمان، و ند. حال چه میکحرمت را بر آن بار می

دگرگونی عرف، ویژگی پیشین خود را از دست داده، اکنون منافع عقلائی و مباحی بر آن مترتب 

ای است برای تواند محکوم به حرمت باشد. شطرنج در این زمانه وسیلهگویند؟ دیگر نمیگردد؟ میمی

تواند حرام مباح، و تنویر فکر، و پرورش عقل و حتی فراگیری تعلیمات جنگی و نمی تفریحات سالم و

افتد ها بسیار اتفاق افتاده و میباشد. بلکه بازی با آن جایز و پسندیده است. و از این قبیل مسائل در جامعه

ی بودند برای ترویج کنید رادیو و تلویزیون در زمان گذشته ابزارهائ –بیکی دو نمونه دیگر توجه و تدبر 

باری، و اشاعه اکاذیب و نشر مطالب بیهوده، زیانبخش، ضد دین، منافی عفت عمومی، و بندوفساد و بی

های مستبد و ظالم، پس خرید و فروش، و نگهداری، از همه بدتر تحکیم مبانی استعمار، و تقویت حکومت

توانست باشد، ولی اینک ن چیز دیگری نمیگیری از آنها همه حرام بودند و فتوای مجتهد جز آو بهره

همان ابزار در عرفی دیگر، وضعی دیگر یافته و وسیله است برای این که پیام دین، و انسانیت و اخلاق، 

 توان گفت حرام است؟پیام قرآن و تفسیر و عرفان اسلامی را به مردم برساند، ایا باز می
ء بر خلاف عقل و شرع است و جز شکست و ، غلط است، جنگ با عرف عقلاجنگ با عرف صحیح

کننده عرف آگاهی پیدا کنیم، که بفکر ناکامی فرجامی ندارد. ما باید آنچنان به اهمیت فزاینده و قدرت خیره

گیرد، با تار و پود وجود جنگیدن با آن نیفتیم. عرف صحیح که از منشاء عقلائی در میان مردم ریشه می

 .آنان پیوندی استوار و ناگسستنی برقرار کرده، و طبیعت ثانوی آنان شده استآنان درآمیخته، و با زندگی 

این اساساً درست نیست که شارع یا هر قانونگذاری، یا حتی هر کس بخواهد عرف عقلاء را بهم بریزد، 

و کاسه و کوزه آنان را درهم بشکند. اگر هر قانونگذار، بر فرض محال در برابر اعراف عقلائی 

 ی کند، کاری ازلاگیرجبهه
پیش نخواهد برد. شارع نیز آئین خود را نیاورده که با همه کارهای رائج در میان مردم بستیزد، و همه 

را از بیخ و بن برکند، هیچ دینی چنین ادعائی ندارد، و معقول نیست که شارع با کارهای معقول سر 

ها آمده است، و اگر عرفی برپایه نیازها و اهیها و تبها و بدآموزیجنگ داشته باشد او برای نبرد با بدی

 .های عقلائی پا گرفته باشد، چرا بد باشد، و چرا شارع با آن بد باشدضرورت

بینیم اکثر احکام اسلامی، امضائی هستند، و تاسیسی نیستند. عظمت اسلام در بدین جهت است که می

آنکه علیه گذرد. بیها میل دارد، از کنار خوبیهای جامعه بد نیست، و آنها را قبوهمین است که با خوبی



 .ای بگشاید، یا اخم و تخمی کند، یا توپ و تشری بزند. یا منع و ردعی به کار بگیردآن جبهه

بخش را در میان جامعه به بیند که دیگر ساکت نخواهد نشست، ولی وای هرگاه عرفی غلط و فاسد و زیان

خواهد کرد و باصطلاح تا گاو و ماهی به پیش خواهد تاخت، تا آنرا و به هر وسیله ممکن با آن برخورد 

های سالم در هر زمان، و مکانی باشند از نظر شارع معتبر هستند و رساند که عرفکن کند، این میریشه

دلیل دیگری بر اعتبار آن لازم نیست ارائه شود که به قول استاد مغنیه تحصیل حاصل خواهد بود به 

 .در این بحث خواهیم رسید سخنان استاد

گفته شد عرفی که معقول باشد، اگر با آن معارضه شود، پیروزی به دنبال نخواهد داشت، برای روشن 

های عقلاء اغلب خرید و بینید که در همه عرفآوریم. شما دارید میشدن این مسأله، یک مثال می

شود. شهید اول که به لفظی برگزار میها، به صورت دادوستد، بدون اجرای صیغه، و حتی تکلم فروش

گیری، و ای از فتاوی مشهور فقهاست در لمعه و در برابر این عرف شایع جبههفتوای او نمونه

ها که در عرف مردم، شایع است به فتوای من خرید و آرائی کرده گفته است: این خرید و فروشصف

محاطات، ثمن و مثمن به بایع و مشتری منتقل فروش، و نقل و انتقال نیست، و بلکه بوسیله این بیع 

نخواهد گردید، و اساساً این بیع نیست، و طرفین آن طبعاً بایع و مشتری نیستند، فقط هر یک از فروشنده 

و خریدار، مال خود را با حفظ مالکیت خود در اختیار طرف دیگر قرار داده، و فقط استفاده از آن را، و 

ف در آن را برای طرف  گیری [. ایا این فتوی کامیاب شد؟! و این جبهه13دیگر مباح گردانیده است]تصرا

مند نگردید، هر در برابر عرف به نتیجه رسید!؟ فتوای مزبور هرگز از اقبال و استقبال هیچ کس بهره

شناخت، و مال خود کس حتی در زمان خود شهید بیع محاطات را آن چنان که عرف عقیده داشت بیع می

کرد، تا جائی که سرانجام همه فقها رسمیت این بیع را امضاء کردند و رتو آن به دیگری منتقل میرا در پ

به بیع بودن آن فتوی دادند هر کس این چنین با عرف عقلاء سر ناسازگاری داشته باشد، پیروز نخواهد 

 .بود

آورد نکند اگر مجتهد به عرفیات مردم توجه نداشته باشد، و خوب و بد و زشت و زیبای آن عرف را بر

مثل آن است که در آن جامعه نیست، و برای آن مردم فتوی نداده و با آنان ارتباط برقرار نکرده و با 

 .ایشان سخن نگفته است

به آن است ورانداز کند و سپس با توجه به ادله مجتهد نخست باید جامعه را که خود فردی از آن و متعلق 

های مبرم و حتمی مردم فتوی دهد تا فتوای او بتواند در احکام و عرف و عرفیات و با عنایت به نیاز

 .جامعه پیاده شود و اجرا گردد

مگر فتوی برای چیست؟ جز این که جامعه در پرتو آن بتواند راه صحیح خود را بیابد، و جز این که 

های دنیوی و اخروی خود برسد، و در عین حال خود را از افتادن معه در پرتو آن بتواند به مصلحتجا

 در مهلکه فساد و پرتگاه حرام و دام سقوط برهاند، و اطمینان خاطر بدست آورد؟
ترین شرط است برای اجتهاد یک مجتهد و پس بررسی در عرف و عرفیات جامعه و ارزشیابی آن مهم

مفتی، و بدین لحاظ است که توجه و عنایت به عرف یکی از شرائط لازم و ضروری برای فتوای یک 

 .المسترشدین نگاه کنیداجتهاد ذکر شده است. از باب نمونه، به قوانین و فصول و هدایة

 انواع عرف عقلاء از نظر حجیت

 .[14]الله صدر عرف عقلاء را به سه نوع بخش کرده استاستاد شهید ایت

 .کندف عقلاء که ظهور دلیل شرعی را منقح، و مشخص میعر .1

 .کندکه موضوع، و متعلق حکم شرعی را مشخص می عرف عقلاء .2



 .شودکه خود مستقلاً دلیل بر حکمی می عرف عقلاء .3

ایم های بسیاری از آن دو را در مباحث قبل ارائه کردهدو نوع اول، بحث چندانی در بر ندارد، و نمونه

دو نوع کم و بیش مورد پذیرش و اعتراف اکثریت فقها قرار دارد. آنچه باید بیشتر مورد عنایت، و این 

بررسی قرار گیرد، نوع سوم از انواع چندگانه عرف عقلاء است که بسی مهم و قابل توجه است، و 

بسیار  توان در پرتو اعتبار آن حل و فصل کرد، برای مامشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را می

همواره با رضایت شارع توأم است و بنابراین  مهم، و حیاتی است، اگر بتوانیم ثابت کنیم که عرف عقلاء

 .خود دلیل مستقلی است، برای اثبات حکم شرعی و با وجود آن به چیز دیگری نیاز نیست

لای قوم قرار این نظری است از امام راحل که برای نخستین بار بوسیله اینجانب در معرض افکار فض

ای نیست جز اینکه همه، آنرا باور کنند، وگرنه قافله شود. من خود سخت به آن ایمان دارم و چارهداده می

تواند یافت از دین خدا اجتماعی ما در میان انبوهی از مشکلات و مسائل که پاسخ مناسبی برای آنها نمی

کند، و از همه مهمتر اینکه هرگاه بخواهیم دا میگردد و بار دیگر به سوی بیگانگان گرایشی پینومید می

پذیر نخواهد بار بیرون آوریم. از هیچ راه دیگری چون این راه امکانفقه اسلامی را از انزوای خفقان

 .بود

در این بخش از گفتار، غرض اصلی این است که نظر امام خمینی)رض( در کتب و رسائل ایشان 

تن دیگر از علمای بزرگ نیز در این زمینه نظراتی مشابه نظر امام ببررسی گذاشته شود، ولی چون چند

ای باشد برای درک فتوای انقلابی امام در این باره، بدین جهت دارند، و از طرفی سخنان آنان شاید مقدمه

 دهیم. یکیکنیم، و با بیانات روشنگر امام به گفتار خود پایان میاند آغاز مینخست از آنچه سایرین گفته

کنم در حدود سالهای میان چهل و از مآخذ من درباره نظراتم، کتاب اجتهاد و تقلید ایشان است که فکر می

شود بطور دو تا پنجاه نوشته شده باشد و اگر چنین باشد نظر فقهای بزرگ دیگری که در اینجا مطرح می

باشد بشرحی که به آن خواهیم قطع متأثر از نظر امام خمینی است، و امام در حقیقت مبتکر این نظر می

 .رسید

، همان عرف است، عرف عام از هر دین و [: مراد از سیره عقلاء15استاد محمد جواد مغنیه گوید]

مذهب، و شارع مقدس پیشوای اهل عرف، و رئیس صاحبان عقل است که در قانونگذاریهای اسلام، به 

خن گفته است. او سخنان خود چنین ادامه عرف مألوف توجه داشته، و در پرتو همین عرف با مردم س

 :دهدمی

گردند، و حقوق و واجبات، بر گرد همان محور شکل بسیاری از احکام شرعی بر محور عرف می

چرخند. اگر های خطایات شرعی، و محاورات مردمی، همه به گرد همان محور میپذیرند، و چرخمی

 .گرفتیافت، و سر و سامان نمیظم و ترتیب نمیهیچ یک از امور اجتماعی، نعرف، در کار نبود، 

با همه اینها چه نیازی است که بگوئیم: ایا شارع، این عرف را تایید کرده، و اگر نکرده دست کم، جلوی 

آنرا نگرفته باشد. مادام که در این زمان جلوگیری شارع از آن ممکن نیست، و تایید و امضای او نیز 

 ...تحصیل حاصل است

این است که شارع بطور کلی عرف را معتبر دانسته، و اگر بار دیگر لازم باشد آنرا امضاء  مراد وی

 .کند، تحصیل حاصل است

[ در فصلی از آن 16«]بحوث فی علم الاصول»الله سید محمد باقر صدر در کتابر و استاد شهید، ایت

وتهای میان سیره متشرعه و سیره تفا« المتشرعیه، و العقلائیه الفوارق بین السیرة»کتاب تحت عنوان 

 :عقلاء )یعنی عرف( را متذکر شده گوید



از جمله فرقها میان آن دو، این است که در استدلال به سیره متشرعه باید دو چیز ثابت شوند، یکی اینکه 

 .ثابت شود که مردم متشرع به عملی سرگرم هستند و آن، سیره آنان شده است

السلام رائج بوده و بر طبق آن رفتار یره در میان فقهای معاصر ائمهعلیهمدوم اینکه ثابت شود که آن س

 .اندکردهمی

ولی در سیره عقلاء )یعنی عرف عقلاء( برای ما همین بس است که ثابت شود که طبیعت عقلاء و نهاد و 

و  سرشت آنان مقتضی آن است که فلان سیره و عرف را داشته باشند، و هرگاه شارع جلوی آن سرشت

طبیعت را نگرفته باشد، عرف ناشی از آن طبیعت انسانی برای ما حجت و معتبر خواهد بود، و لازم 

 نیست که هر عرف
به زمان یکی از معصومین متصل گردد یعنی عقلایی زمان معصوم نیز همین عرف را داشته  عقلانی

زی افزون بر آنچه گفتیم، نیاز باشند، تا حجیت آن به اثبات برسد. برای حجیت عرف و سیره عقلاء به چی

نیست و ثبوت قضیه طبیعیه بخودی خود برای اعتبار عرف، کافی است در صورتی که شارع جلوی این 

طبیعت را نگرفته باشد، و این کاشف است از اینکه مقتضای طبیعت عقلاء که در اینجا چیزی جز عرف 

 .نیست، مورد تایید شارع است

د کاملا روشن است، ولی از جهت اهمیتی که دارد و از جهت اینکه برای گویالله شهید میآنچه ایت

 .پژوهشگران نقطه ابهامی باقی نماند خوب است کمی بیشتر در آن بررسی شود

سخن ایشان، این است که طبیعت و سرشت فرد فرد از عقلای جامعه مقتضی آن است که در جامعه 

رسومی متداول گردد، روابطی برقرار شود،  مزبور بخاطر آن سرشت و نهاد که در همه هست،

مناسباتی وجود پیدا کند. معاملاتی شکل بگیرد، و به صورت عرف، خودنمائی کند. لازم نیست عین این 

عرف، مو به مو، و جزء به جزء در زمان شارع نیز وجود داشته باشد، و حتی ممکن است تحت شرایط 

ه است، این برای ما مهم نیست، و آنچه مهم است این دیگر، عرف آن زمان، چهره دیگری داشته بود

است که سرشت انسان و طبیعت او که منشأ پیدایش آن عرف، و این سیره است دست نخورده، و 

جلوگیری نشده باقی باشد، و چون باقی است پس همانگونه که عرف زمان معصوم را حجت و معتبر 

واهد بود که هر دو از همان طبیعت انسان پدید دانیم عرف زمانهای دیگر نیز معتبر و حجت خمی

 .اند، و هر دو کاشف از رضای شارع هستند، که جلوی آن طبیعت عقلانی را نگرفته استآمده

ها در زمانهای مختلف چون معلول آن طبیعت، و نهاد عقلانی هستند، نهادی که شارع با آن مخالفت عرف

نیست کنجکاوی کنیم در اینکه ایا عرفهای مزبور در زمان  شک معتبر هستند و دیگر لازمنکرده است بی

اند که به آگاهی او رسیده باشند و مورد تایید یا عدم ردع قرار گرفته باشند، چیزی که معصوم نیز بوده

هیچ نیازی به آن  عقیده اکثریت فقهای شیعه است، در سیره متشرعه چنین است ولی در عرف عقلاء

 .نیست

 .بر روی یک قضیه طبیعه استالله تکیه ایت

شود، و هیچ ای است که حکم در آن بر موضوع کلی بار میاستاد مظفر درباره قضیه طبیعی گوید: قضیه

نظری به افراد نیست، و فرض اینکه حکم به افراد بر گردد غلط است، بعبارت دیگر در قضیه طبیعیه، 

و اگر به فردی از آن حمل شود اشتباه است. شود، از جهت کلی بودن آن، حکم بر طبیعت کلی حمل می

مثلا انسان، نوع است قضیه طبیعی است و نیز حیوان جنس است، و نیز ناطق فصل است همه از 

شود، مثلا اگر بگوئیم: زید )که فردی از انسان قضایای طبیعی هستند و حکم آنها بر افرادشان یار نمی

 و فصل نیز نیستشود چنانکه فرد، جنس است( نوع است غلط می



حالا اگر عرف که مقتضای طبیعت انسان است بر پایه یک قضیه طبیعی حجت باشد، پس باید به این 

نتیجه رسید که بحث در اینکه فلان عرف حجت است، و فلان عرف حجت نیست، بحث در افراد عرف 

د بنابراین اگر است و چنین بحثی پذیرفته نیست، بلکه باید عرف از آن جهت که عرف است حجت باش

ایم و در عرف معتبر را به عرف زمان پیغمبر، یا امام)ص( منحصر گردانیم حکم را به فرد سرایت داده

 .قضیه طبیعی این درست نیست

الله علیه استدلال خود را در باب حجیت مطلق عرف، به الله شهید رضوانچنانچه مشاهده کردید ایت

 .ی افراد عادی قابل فهم نیست و برای بسیاری از فضلاء قابل قبولمنطق و فلسفه پیوند زده است که برا

اینک نوبت آن است که به بیانات ساده، روشن و در عین حال تحقیقی و استدلالی امام راحل توجه و تدبر 

 :کنید

ان اند. و چه آنجا که از تأثیر زمان و مکامام خمینی چه آنجا که سیره عقلاء و بنای عقلاء را مطرح کرده

اند که در هر دو جا مرادشان جز عرف، چیز دیگری نیست به طور روشن حجیت و سخن بمیان آورده

اند. نظر امام خمینی اگر پیاده شود تحولی شگرف در فقه به وجود اعتبار عرف را مورد توجه قرار داده

سالخوردگی، آن را به  خواهد آورد. یک فقه انقلابی و پویا که هرگز گرد و غبار زمانه آن را نفرساید و

 .مرگ و نیستی تهدید نکند

شناسند امام نیز عرف عقلاء را در هر جا باشد، و در هر عصر و زمان تحقق یابد، معتبر و حجت می

اند بجز راه شهید صدر، امام خمینی معتقدند، پیغمبر، یا ولی برای اثبات حجیت آن راه دیگری را برگزیده

داند که در اینده، و دورانهای پس از عصر غیبت کبری ده آگاه است و میامام)ص( به زمان حال و این

اید های عقلائی در جامعه پدید میشود، و چه نوع از سیره( در میان امت چه عرفیاتی متداول می329)

کند راضی نباشد، باید در همان زمان حضور اگر پیغمبر، یا امام از آن عرف که قرنها بعد وجود پیدا می

اند، از آن د از پیروی عرفهائی که بعداً تحقق خواهند یافت، مردم را منع کنند، ولی چون منع نکردهخو

ها حجت و معتبر است، و عدم ردع شارع را در هر زمان کنیم که عرف در جمیع زمانکشف می

 .توان بدست آورد، و رضایت او را همواره باور داشتمی

 :[206]گویندله اجتهاد و تقلید خود چه میاینک به بینیم امام خمینی در رسا

رساند و اند که خود این تکرار، اهمیت مساله را میایشان در دو جای این کتاب در این باره سخن گفته

 :اند کهیادآور شده

های پس از حضور امام)ع( مثل زمان ما غلط و فاسد باشد بر اگر عرف و سیره عقلاء ولو در زمان

اید لازم داند که در زمانهای بعد چه پیش مین شریعت است، و علم به اینده دارد و میامام)ع( که نگهبا

العمل نشان افتد عکسهای بعد اتفاق میاست در دوره حیات یا حضور خود نسبت به حوادثی که در دوره

و منع آن دهد. و ناخوشنودی خود را از آنچه که از آن ناخشنود است به آگاهی مردم برساند، و به ردع 

 .بپردازد

ترین بلکه تنها دلیل اعتبار آن سیره عقلاء و عرف است، مبنی بر این امام خمینی در بحث از تقلید که مهم

اند، و اگر السلام از این عرف منع نکردهکند، و امام علیهکه هر جاهلی در هر عرفی به عالم رجوع می

لقاعده تقلید در پرتو عرف امضا شده، معتبر است و جای اشدیم پس علیمنع کرده بودند ما از آن آگاه می

 :نگرانی نیست. گویند

ای وارد سازند، ولی خدشه و ایراد آنان وارد نیست... اند خدشهبعضی از فقها به این عرف خواسته

 له را از رساله اجتهاد و تقلیدبخاطر اهمیت این مساله، اصل ایراد، و پاسخ امام و شیوه استدلال معظم



 .رساندایشان به آگاهی می

اصل ایراد بر عرف و بنای عقلاء را چنین تقریر « اشکال علی بناء العقلاء»امام در بحثی تحت عنوان 

 :اندهفرمود

سیره عقلاء و عرف بر امری از امور در صورتی معتبر است که از ناحیه شارع، امضاء یعنی تایید شده 

باشد، و در تایید امام همین بس که ما را از پیروی عرف منع نکرده باشد، و این منع نکردن کاشف است 

یره و عرف در مرئی، یابد که ساز امضاء کردن، و تایید نمودن، و امضاء و تایید در صورتی تحقق می

و منظر پیغمبر یا امام)ص( باشد، مثل سیره عقلاء بر اصل صحت، و سیره عقلاء بر عمل به خبر راوی 

 .موثق، و سایر اموری که عرف عقلاء در مورد آنها به زمان معصوم رسیده، و بدان پیوسته است

اشد که در زمان معصوم سابقه ای بولی اگر سیره، و عرف عقلاء بر عمل کردن به امور جدید و تازه

 .توان امضاء و تایید شارع را کشف کردنداشته است، در چنین مواردی چگونه می

 و اصل اشکال این است که عرف عقلاء در مساله تقلید، که
کند از همان امور و مسائل جدید است که در زمان معصومین باین صورت هر جاهلی به عالم رجوع می

ده نبوده است زیرا علم فقه در دوره ما جزو علوم نظری، و استدلالی شده که دست که امروز متداول ش

کمی از علوم ریاضی و فلسفه ندارد در حالی که فقه عصر ائمه)ع( علمی ساده و آسان، و در دسترس 

ای نیاز داشت. در دوره ائمه، فقهاء به فتاوی خود علم قطعی داشتند و بود که کمتر به دلیل پیچیده

توانستند میان آنچه از پیغمبر و امام صادر شده، و آنچه صادر نشده به آسانی تشخیص دهند. در می

 .نتیجه، اجتهاد آنان، به اجتهاد ما در این زمان هیچ شباهتی ندارد

و خلاصه تقلید کردن از مجتهد ـ مثل « رجوع جاهل به عالم»پس عرف عقلای زمان ائمه ـ مبنی بر 

 .ه مردم از مجتهد تقلید میکنندعرف زمان ما نیست ک

ها رجوع جاهل به عالم، رجوع به عالمی بود که علم وجدانی به احکام شرعی داشت، علمی در آن زمان

 که در پرتو مکالمه و مشافهه با امام، برای او پیدا شده بود، ولی حالا، چی!؟
بجای علم و یقین، فتاوی خود را از  نماید( کهکند )و تقلید میحالا در زمان ما جاهل به عالمی رجوع می

 .یک رشته ظنون اجتهادی، و امارات ظنی بدست آورده است، و از علم و قطع، خبری نیست

پس رجوع جاهل به عالم در زمان ما )و زمانهای مشابه( اگر چه چنین عرفی، فطری است و راه دیگری 

که عرف مزبور با امضای شارع، همراه برای جاهل، وجود ندارد، همه، قبول! ولی در عین حال مادام 

نشود، عمل کردن به این عرف جایز نیست، زیرا چنانچه گفته شد: تقلید از مجتهد این زمان، با مجتهد آن 

 .که زمان ائمه است( تفاوت فراوان دارد، شارع، آن را امضا کرده، این را امضاء نکرده است) زمان

گذشت در دو جا از این اشکال پاسخ داده است، و آن را این اصل اشکال است، امام خمینی چنانچه 

ایند، له راهنمای خوبی است برای ما و دیگران که در هر عصر و زمان میاند پاسخ معظممردود دانسته

چرا که تکلیف ما را در برابر عرف عقلاء روشن کرده و عرف را در صورتی که با نصی مخالف 

 .نباشد، معتبر گردانیده است

های قصار است که در عین ایجاز بسی پر معنی است بآن پاسخ خوب توجه نخست ایشان مانند کلمه پاسخ

 :کنید

السلام، اگر سیره عقلائی زمان خود را نپسندد و بدان خشنود نباشد معظم له گویند: همانطور که امام علیه

تواند ت اگر نپسندد و نپذیرد میهای دیگر را نیز که به آن آگاه اسکند، عرف و سیره زماناز آن منع می

منع کند، و باید منع کند، و اگر منعی بدست نیامد، باید گفت: امام از آن خشنود است، و آن را تقریر کرده 



شود که: عرف و سیره عقلاء در هر زمان پدید اید و متداول و امضاء فرموده است. پس نتیجه این می

رابر آن ردع و منعی نباشد که بدست ما رسیده باشد آن عرف گردد و در جامعه رسوخ پیدا کند و در ب

[ )لازم نیست که خود سیره عقلاء و عرف به زمان معصوم 207حجت است و معتبر و مورد اعتماد]

السلام به پیوندد(. بنابراین عرف هر زمان، اگر ثابت شود که عرف عقلائی است، یک! و اگر دلیل علیه

 رودنباشد، دو چنین عرفی یکی از منابع قانونگذاری بشمار می مخالفی از شرع در برابر آن
و این سخنی است حق که در فقه، رفرمی ایجاد خواهد کرد تا در میان جامعه پیاد شود پس از آنکه مدت 

 .مدیدی است که خیلی از احکام فقهی قابلیت پیاده شدن را از دست داده است

دن جاهل هر چیز به عالم آن چیز برای همه کس معلوم است. پاسخ دوم امام: سیره عقلائی در رجوع کر

هائی که از فیض حضور امام)ع( محروم دانستند که علمای شیعه در زمان غیبت و دورهائمه ما)ع( می

ای ندارند جز این که به کتب اخبار و اصول و جوامع، رجوع کنند، چنانچه خود خواهند ماند هیچ چاره

 .اندر دادهائمه)ع( از این وضع خب

 .کنندو بر پایه همان عرف عقلاء، ناچار عوام شیعه به علمای خود رجوع می

پسندیدند، و از این عرف و عادت یعنی رجوع جاهل به عالم ولو در اگر ائمه، این کار عوام را نمی

ز آن ردع گرفتند و ازمانهای بعدی، خشنود نبودند، بر ائمه، لازم بود که جلوی این عرف و سیره را می

های دیگر های زمانکردند، زیرا فرقی نیست میان سیره عقلائی پیوسته به زمان آنان، و سیرهو منع می

ها قرار خواهند گرفت، زیرا ائمه، خود، دانستند مردم در آن زمانها در برابر این سیرهکه ائمه)ع( می

اده بودند، که بر علما است که سرپرستی مردم را از پدید آمدن غیبتی طولانی، آگاه کرده، چنین دستور د

دار شوند، و فرموده بودند که زمان پر هرج و مرجی در پیش است و در ایتام آل محمد)ص( را عهده

کنند، از این رو توصیه کرده اینده فراخواهد رسید علما در آن هنگام به کتابهای اصحاب ائمه نیاز پیدا می

اید که ها ثبت و ضبط کنند، از تمام این مطالب که گفته شد بدست میبودند که علما، احادیث را در کتاب

اشکال بر عرف و اعتبار آن وارد نیست، و سیره قطعی عقلائی در این زمان نیز بر اصل تقلید وجود 

 .[208]دارد

توان اطمینان داشت که هر از این بیانات که از امام خمینی و بعضی دیگر از علمای بزرگ نقل شد می

اند درباره هر موضوعی از موضوعات ف و سیره عقلائی که عقلای جامعه در میان خود رائج کردهعر

های اجتماعی باشد چه به زمان معصوم متصل گردد یا منفصل از آن باشد همه آن ای از پدیدهو هر پدیده

حل و فصل  ها بسیاری از مسائل اجتماعی خود راتوانیم در پناه آنها حجت هستند و ما میسیره

 [209].کنیم

این است نظر استدلالی امام خمینی درباره عرف، و باید گفته شود، چنانچه از این پیش نیز اشاره شد: فقه 

تواند همه دردهای جامعه را درمان بخشد، جامعه به و اجتهادی که بر پایه چنین عرفی پا بگیرد می

ویا، و هر قانونی چه وضعی، و چه شرعی که ای است همواره متحول و پشناسان پدیدهاجماع جامعه

بخواهد با جامعه متحرک، همراه و همگام باشد باید لاجرم پویائی و تحرک داشته باشد، و تحرک هر 

دهد و گرنه فقه و اجتهاد در محاق ایستائی و قانونی مرهون توجه و عنایتی است که به عرفیات مردم می

گرداند و در انزوای فردگرائی وغ و تابش خود جامعه را محروم میافتد، و از فرتوقف از جامعه دور می

گسلد. و در این شرائط روشن است که او کند میای که در آن زندگی میتمام پیوندهای خود را با جامعه

 .بدرد جامعه نمیخورد، و جامعه برای او حسابی باز نخواهد کرد

شود، مقدمه کوتاهی، سودمند خواهد بود، و آن ساس میبرای بررسی نیازی که به چنین فقه و اجتهادی اح



نگرش در کارهائی است که مردم در پرتو انقلاب انجام داده، و کارهائی است که پس از آن باید هر چه 

 .زودتر و بدون وقت گذرانی انجام دهند

اختند تا مردم در انقلاب بزرگ خود بنای کهنه و فرسوده جامعه طاغوتی را زیر رو کرده واژگون س

های غلط و قوانین استعماری را زیر آوارهای آن مدفون سازند این پیکره زشت مظالم و مفاسد، و سنت

فکر بخوبی به اجرا در آمد، و این اولین کار بزرگ هر انقلاب است که باید ساختمان بد قواره و 

سرعت انقلابی انجام دهد و  ناموزون جامعه فاسد ویران گردد، ولی انقلاب کار بزرگتری را نیز باید به

ها کاخی عظیم و با شکوه بسازد تا پناهگاه جامعه باشد، و همه از خرد آن این است که بر روی آن ویرانه

 .و کلان در آن آرامش و آسایش یابند

رود و در این رهگذر تشنه اصلاحات است، اصلاح در جامعه انقلابی ما بدنبال این نوسازی به پیش می

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره و همه اینها مبتنی بر وضع ای از زمینههر زمینه

قوانین جدیدی است که با خواست و نیاز جامعه جدید سازگار باشد، و وضع قوانینی این چنین به اجتهادی 

 .در بعدهای گوناگون نیازمند است

گوئی هنوز خبر انقلاب در گوش آنان  بعضی از پژوهشگران مسائل اسلامی را خواب در ربوده، تو

اند داروی شفابخش اند بعضی دیگر درد را احساس کرده، ولی نتوانستهطنینی نیفکنده است و بیداری نشده

 .اندهائی شفا بخش ارائه کردهآنرا کشف کنند و گروهی نسخه

اجتهاد دیروز برای  حقیقت این است که جامعه انقلابی و متحول ما به اجتهادی متحول نیازمند است،

نشین بود و جامعه دیروز توقعی بیش از آن کند، دیروز مجتهد خانهاداره جامعه امروز کفایت نمی

نداشت، و امروز مجتهد با کوهی و انبوهی از مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکند. از میان چهار 

دوخته شده، و اوست که باید با فتاوی دیواری زندان خانه به میان جامعه آمده و همه چشمها بسوی او 

شود. خود پاسخ همه مشکلات را بدهد. با اجتهاد دیروز، مشکلات امروز از سر راه مردم برداشته نمی

نیاز به اجتهاد پویا نیاز، و ضرورتی است که حیات و پیشرفت، در گرو آن است سید محمد باقر صدر 

اد که با چند مقاله دیگر از ایشان در یک مجموعه منتشر همراه با تحول اجته»ای تحت عنوان در مقاله

 :شده گوید

 .شود: یکی هدف اجتهاد است، دیگری فن و هنر مجتهدتحول اجتهاد بر پایه دو عامل مشخص می

 .کندای است که مجتهد برای رسیدن به آن تلاش میمنظور از هدف، ثمره و نتیجه

 .های گوناگون استدلالگری مجتهد است، در شیوهمراد از فن و هنر میزان کنجکاوی و ژرف ن

 :[210]وی در پاسخ این سؤال که هدف اجتهاد چیست گوید

گیرد و از آن کنم ما بر روی یک خط اصلی برای هدفی که جنبش اجتهاد برای آن انجام میگمان می

خود را در محیط زندگی با پذیرد با هم توافق داشته باشیم و آن توانائی بخشیدن بهر فرد است تا تأثیر می

آهنگی وجود پیدا نخواهد کرد مگر آنکه حرکت اجتهاد، علائم نظریه اسلام هم آهنگ سازد. این هم

راهنمائی این نظریه و جزئیات آن را مشخص سازد. برای فهمیدن ابعاد مختلف این هدف باید گفت: دو 

ن نظریه اجتهاد بر زندگی فردی، و دیگری ها وجود دارد یکی انطباق دادصحنه متفاوت در زندگی انسان

 .تطبیق آن بر زندگی اجمتاعی

سخن این جاست که اجتهاد در پهنه زندگی فردی به جلو تاخته و راه درازی پیموده و همچنان فعالانه به 

دهد ولی افسوس که در میدان اجتماعی چندان فعال نبوده و وظیفه خطیر خود را پیشرفت خود ادامه می

 !نداده استانجام 



این یک بعدی بودن، و بیک سو اندیشیدن، و تنها نیمی از هدف را دیدن و از نیم دیگر که ارزشمندتر 

است چشم پوشیدن بخاطر شرائط عینی، و حوادث تاریخی بوده است. چه این که حرکت اجتهاد در میان 

شیعه را از سیاست کنار گذاشته شیعه از هنگامی پدید آمد که شیعه از سیاست دور بود، یا بهتر بگوئیم: 

 .بودند

در چنین شرائطی کاملاً طبیعی است اگر شیعه در اجتهاد خود یک بعدی فکر کند، و خود را از صحنه 

 .اجتماع دور نگاه دارد، یا او را وادار به دوری کرده باشند

چشم او را بسوی  در طول تاریخ اجتهاد، همین عامل است که اجتهاد شیعه را از گستردگی باز داشته،

 .اجتماع کور کرده، و او را در کوره راه یک بعدی فردی در رهگذری تنگ، محدود زندانی کرده است

بینیم، اجتهاد در ذهن یک مجتهد فقط با چهره فرد مسلمان )نه جامعه مسلمان( و بدین گونه است که می

وی از جامعه بر تافته و دچار وقفه شده روحیات فرد، و گفتار و کردار تفاهم و ارتباط برقرار کرده، و ر

های استعماری استمارگران، و دشمنان نیز باین شیوه از فکر کمک کرده است. رفته است شاید سیاست

رفته، امت مسلمان بیدار شد، و به این خطر سهمگین، که در کمین او موضع گرفته، و قصد جان او کرده 

اجتهاد مدار بسته، و یک بعدی بسر آمده، و اساساً اجتهاد بدور  بود آگاه گردید، و بخوبی دریافت که دوره

تواند برای خود حیات، و وجود داشته باشد و اگر تطبیق اجتهاد بر از جامعه، و جدا از اجتماع نمی

 .جامعه، و جامعه بر اجتهاد همچنان بحال تعطیل بماند تطبیق اجتهاد بر فرد نیز دوام نخواهد یافت

کنیم. مثلاً یش، گسترش اجتهاد را در ابعاد زندگی فردی، و اجتماعی خود، حس میما اینک کم و ب

گیرد همچنین هائی که درباره آگاهی یافتن از نظر اسلام درباره حکومت و سیاست انجام میبررسی

 مطالعاتی که درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی از دید اسلام در حال رشد و پیشرفت است، همه اینها بما

دهد که اجتهاد از زندان تنگ و تاریک تاریخ گذشته خود رهایی یافته و خود را به بزرگ راهی نوید می

رود. برای اجتهاد یک سوئی تاریخ گسترده و هموار رسانیده، و به سوی افقی باز و روشن به پیش می

ود، دلیل انسداد را همه شای دیگر از فقه را یادآور میگذشته، یک نمونه از مسائل اصول فقه، و نمونه

دانیم مانند کودکان نیستیم، بلکه تکالیفی کند که ما میاید، این دلیل، سربسته در این زمینه بحث میشنیده

اند ولی در حال حاضر به بسیاری از آنها علم نداریم، و در این شرائط جز گمان به بعهده ما واگذار شده

 .شناسندن دلیل گروهی است که ظن مطلق را معتبر میاحکام راه دیگری فراسوی ما نیست، و ای

اند ما در مقدمات چهار گانه دلیل انسداد خدشه گروه دیگری از مجتهدین باین دلیل حمله کرده و گفته

کنیم، از جمله اینکه چرا نتوان بجای پیروی از ظن، عمل به احتیاط را توصیه کرد و اگر عمل به می

کنیم تا آنجا که دشواری نداشته باشد باید عمل عذاب مکلف گردد، توصیه می احتیاط مایه سختی و رنج و

 .اند دلیل انسداد را از کار بیندازندبه احتیاط کند: و با عمل به احتیاط خواسته

تواند باین احتیاط روح نهفته در این فرضیه دیدگاه فردگرائی آن است، زیرا یک قانون در صورتی می

ها را که قانون فردی باشد، نه برای رهبری جامعه زیرا جامعه تحمل این قبیل قانونکاریها دستور بدهد 

توانند در پسندد زیرا این افراد جدا جدا میهایی را نمیریزی برای جامعه، چنین روشندارد، و برنامه

معه ها روزانه هر چند دشوار هم باشد تاب بیاورند، ولی فکر کنید! مگر یک جازیر احتیاط کاری

 !تواند پیوندهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر روی این پایه بنیاد کند؟می

اند. بر نمونه فقهی فردگرائی، اعتراضی است که گروهی از مجتهدان گذشته بر قاعده لاضرر کرده

چرا وجود گویند: اساس این قاعده، هیچ حکم ضروری در اسلام وجود ندارد، اعتراض این است که می

کنیم مثلا پرداختن دیه و خونبها، کشتن ندارد که ما در اسلام، بسیاری از احکام زیانبار را مشاهده می



قاتل، پرداخت غرامت، دادن خمس و زکات، و احکام دیگری که کم نیستند همه ضرری و زیانبخش 

شناسند، برای این ر میهستند این اعتراض از کجا پدید آمده که این احکام را ضرری و مشتمل بر ضر

اند و البته این قانون است که آنان قاعده مزبور را از بعد فرد گرایی مورد ارزشیابی و استباط قرار داده

کنیم که فرد را جزء بصورت ظاهر برای فرد زیانبار است، غافل از اینکه ما در شریعتی زندگی می

شناسد، واحدی بزرگ و بسیار بااهمیت، و د میکوچکی از جامعه، و جامعه را واحد بزرگی برای افرا

بینیم خیر هرگاه مصالح فرد را به جامعه پیوند بزنیم دیگر نه تنها این زیانها را نخواهیم دید که هرچه می

است و نفع است و مصلحت، و بخاطر نگاه به کل جامعه است که قرآن قصاص را مایه حیات، بلکه نفس 

قصاص در بعد فردگرائی کشتن است، و مرگ است و نابودی، و مفسده و  کند، با آنکهحیات معرفی می

 ...زیان

 :استاد در بخشی دیگر گوید

خلاصه: این فردنگری، و اجتهاد یک بعدی تأثیر بسزائی در فهم نصوص، و در استنباط مجتهد بجای 

 .گذارده است

حال که رفته است نیروی محرک اجتهاد، هدف کامل و هر سو نگر خود را باز یابد، و در جولانگاه 

ها و نیازهای جامعه اندک اندک تواند با خواستگمان میتطبیق، فرد و جامعه را با هم در بر گیرد، بی

 .انطباق، و سازگاری نشان دهد

بینی و یک سو نگری از میان خواهد د هر گونه کوتهما خواهیم دید که در اینده، در مفهوم حرکت اجتها

رفت، و برداشت ما از نصوص قانونی دگرگون خواهد شد ما بزودی در پرتو پویائی و جنبش اجتهاد به 

سوی صلاح و سعادت، و تأمین نیازهای جامعه به پیش خواهیم رفت، ولی نه بر بنیاد قیاس که در مذهب 

ناخت پایگاه والای اجتماعی نصوص زیرا هر نصی همراه با مفهوم ما محکوم است، بلکه بر بنیاد ش

 .تر استاجتماعی خود معنائی دارد، که در بسیاری موارد از معنی لغوی آن وسیع

های عمومی جامعه و عرف صادر شده اینک به نمونه دیگری از فتاوی امام خمینی که بر پایه مصلحت

 :به دقت و تعمق نظر افکنید

 [211]:دله گویمعظم

ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از در مورد روش تحصیل، و تحقیق حوزه

دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام، پویا آن را جایز نمی

 .نیست

ر قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر ای که دزمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله

همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست، و اجتماع، و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا 

کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، و اجتماعی، و سیاسی، همان موضوع )متعلق( اول، 

قعاً موضوع )متعلق( جدیدی شده است، که قهراً حکم که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، وا

 .طلبدجدیدی می

مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم، و حتی عوام هم قابل قبول نیست که، 

 .کنممرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی

فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت، و دید های ها، و تزویرآشنائی به روش برخورد با حیله

ها و حتی سیاسیون، و اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست

داری، و کمونیزم های دیکته شده آنان، و درک موقعیت، و نقاط قوت، و ضعف دو قطب سرمایهفرمول



 .کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع استیم میکه در حقیقت، استراتژی حکومت بر جهان را ترس

یک مجتهد باید زیرکی و هوش، و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی، و حتی غیر اسلامی را 

داشته باشد: و علاوه بر خلوص، و تقوی، و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر، و مدبر 

 .باشد

تمام فقه، در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت،  حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی

نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، و سیاسی، و نظامی و فرهنگی 

 .است

 .فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان، و اجتماع از گهواره تا گور است

کم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و خواهیم اصول محهدف اساسی این است که ما چگونه می

بتوانیم برای معضلات، جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد، 

 ...جنبه عینی، و عملی پیدا کند، و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد


